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عاشقیت شاعرانه!

نقلــی کــه از ارتبــاط مــادرم بــا رهــی معیــری آمــده 
اســت، كامــاً دروغ اســت. البتــه رهــی معیــری 
عاشــق مادرم بود و این هم تقصیر مــادرم نبود. 
مــادر‌م به هیچ‌وجــه نمی‌خواســت بــا او رابطه‌ای 
داشته باشــد. البته دوســت بودند و در محافل 
خانوادگــی مــا كــه 60-50  نفــر شــركت میك‌ردنــد، 
رهــی هــم می‌آمــد و مــن هــم او را می‌دیــدم، امــا 
ایــن داستان‌ســازی‌ها بعــدا اتفــاق افتــاد. یعنی 
بعضی‌هــا كــه می‌خواهنــد از هــر چیــزی قصــه‌ای 
مــادرم  كردنــد.  درســت  را  اینهــا  بیاورنــد،  در 
هفت‌هشــت ســال بعــد از طلاقــش ازدواج كرد 
و بیــن او و پدر دومــم، مرحوم كیانــوری علاقه‌ای 
پیش آمد. داســتان هــم از این قــرار بــود كه یك 
روز مــادرم بــه دیــدن بــرادرش عبدالعزیــز -كــه 
بــا كیانــوری همــكار بــود- رفــت. وقتــی بــه دفتــر 
دایی‌ام رفــت، كیانوری مادرم را بــه دفتر برادرش 
هدایــت كــرده بــود و در آنجا با هم آشــنا شــدند. 
آن روزهــا مادر می‌خواســت خانه مســتقلی برای 
خــودش بســازد و دایــی عبدالعزیــز می‌گویــد: 
بده كیا بســازد! ایــن باعث آشــنایی بیشــتر آنها 
شــد و در نهایت هم خیلــی ســاده ازدواج كردند. 

نه‌جشنی برگزار شد و نه مراسمی داشتند. 

خودم شخصا روز مرگ فرمانفرما را یادم نیست، چرا که در آن موقع سن و سال 
من به اندازه‌ای نبود که آن را با جزئیات به خاطـــــــر بیاورم ولی از لابلای حرف‌های 
مادرم روایت‌هایی به یـــــــاد دارم مادرم گاهی نقل میك‌رد. مـــــــادر با نصرت‌الدوله 
رابطه عاطفی زیادی داشت و همین‌طور با پدرش شاهزاده فرمانفرما، به طوری 

كه هر روز كه فرمانفرما می‌خواست ســـــــر كار برود، مادرم را از مادرش می‌گرفت 
و روی زانو می‌نشاند و نوازش میك‌رد و بعد می‌رفت و بعد مادرم را با پرستارش 
به منزل خودشان برمی‌گرداند. این رابطه ســـــــال‌ها میان مادرم با پدرش وجود 

داشت. 

ســـــــال‌ها بعد یك روز، مادرم در خانه‌اش نشســـــــته بود و ناگهان كسی برایش 
پیغام آورد كه: برادرت را كشـــــــتند، به داد پدرت برس! به منزل پدرش می‌رود و 
می‌بیند پدربزرگم لب پله نشسته است و داد می‌زند: پسر 50 ساله‌ام را كشتند! 

نقل میك‌ردند كه هنگام دریافت این خبر، كاملا ازخود بیخود شده بود!

کاش همه مثل فرمانفرما بودند

افسانه اسفندیاری از 
طرف مادر، دختر مریم 
فیروز و نوه عبدالحسین 
میرزا فرمانفرمائیان 
و از طرف پدری فرزند 
سرهنگ عباسقلی 
اسفندیاری و نوه حاجی 
محتشم‌السلطنه 
اسفندیاری است

 بانو افسانه اسفندیاری از طرف مادر، 

محمدرضا کائینی

تاریخ

دختــر مریم فیــروز و نــوه عبدالحســین 
میــرزا فرمانفرمائیــان و از طــرف پــدری 
فرزند سرهنگ عباســقلی اسفندیاری و 
محتشم‌الســلطنه  حاجــی  نــوه 
اسفندیاری است. بسیاری از چهره‌های 
نامدار تاریخ معاصــر ایران از جمله دكتر 
مصــدق، قوام‌الســلطنه، وثوق‌الدولــه، 
مظفر فیروز و.. . از خویشان نزدیك او هستند. با این حال آنچه وی 
و  اســت  خانوادگــی  داســتان‌های  مــی‌آورد،  خاطــر  بــه  آنهــا  از 
سیاســتمداری ایشــان، چنــدان به چشــم او نیامــده اســت. آنچه 
پیــش رو داریــد، گفــت و شــنود مــا بــا افســانه اســفندیاری دربــاره 

نامداران تبار اوست.
 شــما قاعدتا بــه خاطــر انتســاب بــه یــك خانــواده پرقدمت و 
پــرآوازه، از چهره‌های شــاخص و نامدار تبــار خود، خاطــرات زیادی 
یــد. طبیعتــا شــاخص‌ترین چهــره خانــدان شــما، شــاهزاده  دار
عبدالحسین‌میرزا  فرمانفرماست. قدری در مورد سبك زندگی او 

برای ما صحبت كنید.
قبل از هرچیز به یك نكته اشاره میك‌نم. خیلی‌ها تصور میك‌نند 
كه من به خاطر انتســاب به این خانواده، از تمام زیر و بم زندگی 
سیاســی آنها اطــاع دارم، در حالی كــه این‌طور نیســت. چون در 
روزگار نوجوانی و جوانی‌ام، بیشــتر به دنبال علایق و تحصیلاتم 
بــودم و ایــن مســائل برایــم اهمیــت چندانــی نداشــت. الان كه 
افــرادی مثل جنابعالــی یا دیگــران می‌آینــد و در این مــورد از من 
ســؤالاتی میك‌نند، غبطه می‌خورم كه چــرا در این مــوارد از مادرم 
و ســایر اعضــای خانــواده، نكاتــی را ســؤال نكــردم. بــه هــر حــال 
خاطرات من، همــان داســتان‌ها و اطلاعــات خانوادگی اســت و 

تنها به همین زبان می‌توانم به شما پاسخ بدهم.
اما در مورد ســؤالتان، به نظرم شــاهزاده فرمانفرمــا در محدوده 
زندگــی خانوادگــی خــود، آدم با اعتمــاد به نفــس و موفقــی بود و 
به همیــن دلیل هــم فضای زندگــی خانوادگــی ما ثبات داشــت. 
خیلی‌ها از من می‌پرســند، چرا فرمانفرما این‌قــدر زن گرفت؟ در 
جوابشــان می‌گویــم: كاش بیشــتر می‌گرفــت! اگر مــرد خانواده 
مثل فرمانفرما باشد و زنان هم كســانی مثل آنان كه او انتخاب 
میك‌ــرد و خانواده ‌هــم مثل خانــواده‌ای كــه او تشــكیل داد، چه 

بهتر كه زیاد و زیادتر شوند... 
 امــا تصــوری هــم هســت كــه معمــولا پــول زیــاد و بــادآورده و 
ج همسر اختیار كردن  موروثی‌ای كه برای شاهزادگان می‌ماند، خر

و فرزندآوری می‌شود، بنابراین هنر چندانی به شمار نمی‌رود ... 
اشــتباه كســانی كه این حرف‌ها را می‌زننــد، این اســت كه تصور 
میك‌ننــد مــا زندگــی مجللــی داشــتیم، در حالــی كــه در خانــواده 
شــاهزاده قوانین محكم و در عین حال درســتی وجود داشت. 
شاهزاده فرمانفرما به هركدام از بچه‌هایش كه به دنیا می‌آمدند 
و نوجــوان می‌شــدند، تكــه زمینــی مــی‌داد و می‌گفــت: »قبــل از 
مرگم این زمین را به عنوان ارث به تو می‌دهــم. با آن هر كاری كه 
می‌خواهی بكن، ولی بدان ســرمایه اولیه زندگیت همین است 

ج چه میك‌نی«. و باید ببینی كه خودت آن را خر
 خاطــرم هســت دایــی‌ام علی‌نقــی، ملكــش را فروخــت و درس 
خواند. یا بــه مادرم در شــمیران یك بــاغ داده بود كه تــا 28 مرداد 
هم داشــت. بعد از ایــن واقعه، مادر و پــدرم باید فــرار میك‌ردند، 
چون تحــت پیگرد بودنــد و مــادرم این ملك را به دســت كســی 
داد كــه برایش نگــه دارد و او هــم برایش بالا كشــید! در مجموع 
خاله‌هــا و دایی‌هایــم آدم‌هــای خودســاخته‌ای بار آمدنــد، چون 
شیوه‌های تربیتی پدربزرگم خوب بود و نتیجتا آدم‌های با اعتماد 
بــه نفســی كــه قــدرت انتخــاب داشــتند و لزوما هــم در ثــروت و 

مكنت غوطه‌ور نبودند، بار می‌آمدند.
  رضاشاه خیلی از اموال فرمانفرما را هم گرفت. این‌طور 

ً
 ظاهرا

نیست؟ 
قصر و خانــه و بعضی از وســایل قیمتــی را گرفــت، اما بقیــه را به 

دلیل وساطتی كه برایتان گفتم، نگرفت.
 رفتــار دایی‌تــان، نصرت‌الدوله فیــروز بــا رضاخان هــم در خور 
بحث و نقدهــای زیــادی اســت كــه در بخش‌هایــی از تاریخ‌نگاری 

معاصر ما انجام شــده، از جملــه اینك‌ه: چــرا نصرت‌الدولــه به تبار 
خانوادگی‌اش پشــت كــرد و بــه كمــك رضاخــان رفــت و در نهایت 

دچار چنان سرنوشت تلخی شد؟ 
دایــی فیــروز مــا، یكــی از هشــت فرزنــد فرمانفرمــا از خانــم 
عزت‌الدولــه بــود. ایشــان از همــه آنهــا، هــم بزرگ‌تــر و هــم 
قدرتمندتــر و باهوش‌تــر بــود. بــه هــر حــال نصرت‌الدولــه بــه 
دلیل خوش‌گمانــی‌ای كــه در آغاز كار بــه رضاخان داشــت، به او 
كمك كرد و او به قدرت رســید. یعنی در واقع چنــد نفر بودند كه 
ایــن كار را كردنــد و همه هم سرنوشــت بــدی پیدا كردنــد. یكی 
عبدالحســین تیمورتــاش بــود و دیگــری علی‌اكبــر داور و آخری 
هم دایــی من. اینهــا فكر میك‌ردند اگــر به رضاخــان كمك كنند، 
مملكــت نظــم و نســق جدیــدی پیــدا خواهــد كــرد. تــا مدت‌ها 
هم ایــن كار را انجــام دادند، منتهــا رضاخان یك خــوی بدگمانی 
به همــه و مخصوصــا قاجارها داشــت و تصــور میك‌رد بــه لحاظ 
هوشــی كه نصرت‌الدولــه دارد، جــای او را خواهد گرفــت! آن‌قدر 
هم شــعور نداشــت كه فكر كند اگر قرار بود نصرت‌الدوله شــاه 
شــود، دلیلی ندارد كــه خاندان خــودش را رهــا كند و بیایــد به او 
ح شــود و  كمك كند. می‌توانســت بــه عنوان یك شــاهزاده مطر

شانس شاه شــدن را هم داشــته باشــد یا به لطایف‌الحیل آن را 
به دست آورد.

 بعدها از چنــد و چون كشــتن نصرت‌الدوله چــه اطلاعی پیدا 
كردید؟ 

همیــن اطلاعــات خانوادگــی بــود كــه می‌گفتنــد بــه ســمنان 
تبعیدش كرده بودند و شــب‌هنگام، یكــی از نگهبان‌ها متكا را 

روی صورتش گذاشت و خفه‌اش كرد!
 خیلی‌هــا نقــل كرده‌انــد شــاهزاده فرمانفرمــا بعــد از قتــل 
ع  نصرت‌الدوله گوشه‌نشــین و محتاط شــده بــود. آیا ایــن موضو

صحت دارد؟ 
بلــه، چــون می‌ترســید رضاشــاه بقیــه بچه‌هایــش را هــم بزنــد 
بكشد. كارهای او حساب و كتاب كه نداشت. خیلی از دوستان 
نزدیكــش را زد كشــت و خیلی‌هــا را هــم به خاطــر اموالشــان، زد 
و ســر بــه نیســت كــرد! ایــن اتفــاق می‌توانســت بــرای خانــواده 

خ بدهد. دلیلش روشن است.  فرمانفرما هم ر
 قبل از اینك‌ه از بحث پدربزرگ و دایی‌تان عبور كنیم، نكته‌ای 
هست كه خوب است شما یك مقدار در موردش توضیح دهید. 
عده‌ای از شــاهزاده‌های قاجــار بــرای روی كار آمدن رضاخــان به او 

كمــك كردنــد، در حالــی كــه قاعدتــا محملــی منطقی بــرای ایــن كار 
وجود نداشــت و برخی نارضایتی‌های خانوادگی، دلیل خوبی برای 
ایــن همراهــی نمی‌شــد. در نقطــه مقابــل هــم نهایتــا رضاخــان، 
حسابی از خجالت آنها در آمد! به نظر شما اینها كار به عقلی كردند 

كه قدرت را از قاجار بیرون بردند؟ 
ســؤال ســختی اســت. خاطــرم هســت همیشــه در خانــواده ما 
گفته می‌شــد: احمد شــاه رغبتی به شــاه شــدن و گرفتن قدرت 
نداشت و در واقع این مسؤولیت را بعد از اتمام مشروطه اول، 
 برای این كار 

ً
به گردنش گذاشــتند. خیلی‌ها می‌گویند او اساســا

ســاخته نشــده بود و خودش هم در موارد زیــادی می‌گفت:من 
این كاره نیستم! همین رفتارها خیلی از شــاهزاده‌ها را به تردید 
می‌انداخــت. حضــور چنیــن آدمــی در رأس قــدرت، تــا چــه حــد 
می‌توانــد مفیــد باشــد. به هر حــال خانــواده مــا در قبــال بعضی 
حمایت‌هایشــان از رضاشــاه یا روابطی كــه از قبل با او داشــتند، 
بهــای ســنگینی پرداختنــد و حالــت نفــرت از رضاشــاه لاك در 

خانواده ما وجود داشت. 
بــد نیســت در ایــن بــاره خاطــره‌ای بگویم.پــدر و عمــوی مــن 
در ارتــش بودنــد. یــك روز رضاشــاه بــه عمویــم می‌گویــد بیــا 
باجنــاق من شــو! طبیعــی اســت عموی مــن دكتر حســین‌علی 
اســفندیاری،دیگر حــق انتخــاب نداشــت و خواهــر تاج‌الملوك 
یعنــی عفت‌الملــوك را گرفــت. خانــم عفت‌الملــوك زن بســیار 
خــوب و بی‌زبانــی بــود و خودمــن خیلــی دوســتش داشــتم، اما 
در عین حــال عمویــم و خانــواده‌ام به خاطر رضاشــاه، پــدرش را 
در آوردنــد و دائــم بــه او فحــش می‌دادنــد! همان‌طور كه اشــاره 
كردم، زن بســیار ســر بــه زیر و ســاكتی بود. دو پســر هم داشــت 
كــه هیچك‌ــدام در سیاســت نیســتند و در رســانه‌ها و كتاب‌هــا 
هم اســمی در نكرده‌اند. بیژن و فرشــید. بیژن در كالیفرنیاست 
و گاهی تلفــن می‌زنــد و صحبــت میك‌نیم. فرشــید هم كــه اصلا 

معلوم نیست كجاست!
 در مــورد ازدواج اول مادرتــان هــم، بعضی‌ها شــائبه سیاســی 
ح كــرده و گفته‌انــد: فرمانفرمــا و حاجــی محتشم‌الســلطنه  مطــر
خواســتند فضــای بازتــری بــرای نصرت‌الدوله ایجــاد كننــد كه یك 
مقــدار مصونیــت برایــش ایجــاد شــود و اتفاقــی برایــش نیفتــد. 

این‌طور است؟ 
نــه، ابــدا! اولا نصرت‌الدولــه را بــا تمــام ایــن تدابیــری كــه بــه آنها 
اشــاره میك‌نید و البته من اعتقادی بــه آنها ندارم، نهایتــا زدند و 
به آن شــكل فجیع كشــتند. ثانیا، همان‌طور كه گفتم، پدربزرگ 
پــدری‌ام، قیــم بچه‌هــای فرمانفرمــا بــود. بــه همیــن دلیــل هــم 
خودشــان این پیشــنهاد را رد وبــدل كردنــد و ایــن ازدواج انجام 
شــد. نمی‌دانم چرا همه دوســت دارند داستان‌سازی كنند و هر 

ماجرایی را به سیاست ربط بدهند. 
 ولی تا جایی كه از شما شنیده‌ام، این ازدواج را چندان منطقی 

و درست به حساب نمی‌آوردید. چرا؟ 
خب معلوم است،چون 25 ســال اختلاف سن داشتند و مادرم 
هر كاری را كه می‌خواست انجام بدهد و متناسب با سنش بود، 
پدرم 25 سال پیش انجام داده بود و بدیهی است خواسته‌ها و 
تمایلات اینها چندان تناســبی با هم نداشــت و چنین ازدواجی 

قاعدتا نباید خیلی دوام بیاورد. در نهایت همین طور هم شد. 
 ولی به هر حال پدر شما آدم روشــن و دنیادیده‌ای بود و طبعا 
مثل فرمانفرما كه مكرر ازدواج میك‌رد، می‌توانســت همســرش را 

نگه دارد؟ 
هیچك‌ســی را بــا فرمانفرما مقایســه نكنیــد، چــون او آدم خاصی 
بود. البتــه پدرم در 12 ســالگی فرنــگ رفته و در فرانســه تحصیل 
كرده بــود و خــودش را بــه عنوان یك ســرباز فرانســوی جــا زده و 
رفته بــا هیتلــر جنگیده و چهار ســال هــم در زنــدان هیتلــر بود. 
آدم فهمیده و روشــنی بود، بــا این همه این همه اختلاف ســن 
هزار بلا سر آدم می‌آورد و اساسا كســی كه جای بچه آدم هست، 
هیچ‌وقــت نمی‌تواند همســر خوبــی از كار در بیاید، مگــر اینك‌ه 

شوهر سیاست خاصی داشته باشد كه از همه برنمی‌آید.
 پدر و مادرتان چه موقع از هم جدا شدند؟ 

ً
 نهایتا

تــا جایــی كــه یــادم هســت وقتــی شــازده فرمانفرمــا فــوت كــرد، 
مــادرم كه برای عــزاداری بــه خانه پــدرش رفت، دیگر برنگشــت. 
طبیعتا هفت هشــت ســالی هم طول كشــید تــا مجــددا ازدواج 
كــرد. در طــول ایــن مــدت بــا توجــه به ظلمــی كــه خــودش دیده 
بــود و همین‌طــور در بعضــی از خانواده‌هــا بــه زنــان می‌شــود و 
در نــگاه كلی‌تــر بــه خاطــر نــگاه حمایت‌آمیزی كــه بــه محرومان 
داشــت، معمــولا در انجمن‌هــای عام‌المنفعــه وبیشــتر به نفع 
زنان فعالیت میك‌ــرد. حتی یك بارهــم به آن قلعــه كذایی تهران 

رفته بود وبرای زنان بینوای آنجا كارهایی را انجام داده بود.
 معمولا در سخنان شما، گرایشی به تعریض به غرب و به‌ویژه 
آمریــكا وجــود دارد. آیــا این میــراث چپ‌گرایی پــدر و مادر اســت یا 

خودتان به این نتایج رسیده اید؟
ربطی به چپ وچپ گرایــی ندارد.آمریكایی‌ها از بــدو پیدایش به 
ضــرب وزور اســتعمار وحــق كشــی،دنبال منافــع خــود بــوده اند 
وبسیاری از كشورها را از هستی ساقط كرده‌اند. اگر هم می‌بینید 
الان بــه ایــران فشــار می‌آورند،بــه خاطــر این اســت كه ایســتاده 
ومقاومــت میك‌ند.قبــل از انقــاب هرچه می‌خواســتند به شــاه 
دیكته میك‌ردند واز بابت ایران، مشــكلی نداشتند.شاه هم یك 
آدم ترســو واحمقی بود كــه فــوری در برابر اینهــا وا مــی‌داد. تبلیغ 
هویت وســابقه كهن ایرانی هــم ادا و اطوارش بود. شــما ببینید 
خیلی چیزهای ایران از جمله معماری، هنر وحتی آشپزی‌اش، در 
دنیــا نمونــه اســت. الان در لنــدن خیلــی از انگلیســی‌ها در برابــر 
رســتوران‌های ایرانی صف میك‌شــند كــه یك چلوكبــاب بخورند! 
آن‌وقــت این مرد كه عــده‌ای را به بهانه جشــن‌های 2500 ســاله و 
معرفی تاریخ كهن ایران بــه اینجا آورده بود،مرتبا از فرانســه برای 
آنها غذا می‌آورد ویك غذای ایرانی به آنها نداد!تازه آن هم از جیب 
ایــن مــردم فقیــر وبینوا.من معتقــدم حاكمیــت ما به‌رغــم همه 
ایراداتی كــه دارد، در مقاومــت در برابــر آمریكا، راه را درســت رفته 
است. من گاهی اوقات كه به بهشــت زهرا می‌روم و این قبرهای 
شــهدا را می‌بینــم، واقعــا دلــم آشــوب می‌شــود. آیــا واقعــا مــا 

توانسته‌ایم به آرمان اینها پایبند باشیم؟   

افسانه اسفندیاری از خاطراتش در خانواده فرمانفرمائیان به‌جام‌جم می‌گوید

روایت بازمانده فرمانفرماها از جور پهلوی

معتقدم حاكمیت 
ما  در مقاومت 
در برابر آمریكا، 
راه را درست رفته 
است. من گاهی 
اوقات كه به 
بهشت زهرا می‌روم 
و این قبرهای 
شهدا را می‌بینم، 
واقعا دلم آشوب 
می‌شود. آیا واقعا 
ما توانسته‌ایم به 
آرمان اینها پایبند 
باشیم؟  

یخ به نسبت تار

روایت

خاطره

داســتان جالبی برای خود من پیش آمد. در شهریور 20 كه رضاشــاه رفت، زبان‌های زیادی 
علیه او باز شدند و سیلی از انتقاد و فحش و طنز علیه او به راه افتاد. بعضی اوقات گداها 
هــم ابتــكارات جالبی بــه كار می‌بردنــد و خودشــان را به شــكل رضاشــاه در می‌آوردنــد و در 
خانه‌ها به تكدیگری می‌پرداختند. شــوهرم اواســط دهه 30 در دریا غرق شــد و از دنیا رفت. 
حــدود دو هفتــه‌ای از فوت ایشــان می‌گذشــت و همــه دوســتان و اقــوام نزدیك منــزل ما 

بودند. حدود ساعت 9 شب در منزل را زدند.
 مســتخدم خانــه رفــت و در را بــاز كــرد و بعــد آمــد به مرضیــه خانــم، پرســتار بچه‌هــا گفت: 
به خانم بگو رضاشــاه پشــت در اســت! من رفتم و دیــدم یك نفر بــا همان هیــكل و لاكه و 
پالتوی رضاشاه پشت در ایســتاده اســت! یعنی با رضاشــاه مو نمی‌زد! آمدم و به مهمان‌ها 
گفتــم: برویــد ببینید این چــه می‌خواهــد. همــه رفتنــد و از دیدنش حیــرت كردنــد. خیلی‌ها به 
این شــكل می‌خواســتند مردم را بخندانند و پولی در بیاورند یا عده‌ای را تلكه تســمه كنند. اگر 
فضای اجتماعــی آن زمان را كســی بتواند با دقــت از تاریخ بیرون بكشــد و تصویر كنــد، می‌تواند 

قطعه‌ای از تاریخ كشور را نشان بدهد.

روایت دوم قصه شاه و گدا

من و خنده مادرم 
قدیمی‌تریــن خاطــره‌ام از مادر شــاید این باشــد 
كه دو ســال ونیم یا ســه سال داشــتم كه خواهر 
كوچك‌تــرم، افســر بــه دنیــا آمــد. مــادرم بعــد 
از زایمــان بــه خانــه آمــده بــود و مــن بــه طرفــش 
دویــدم. ننــه‌ای داشــتیم كــه مــرا گرفــت، چــون 
تصور كــرده بــود می‌خواهــم از روی حســادت به 
بچــه ضربــه بزنــم، در حالــی كــه دلم بــرای مــادرم 
تنــگ شــده بــود و بــه همیــن دلیــل بــه طرفش 
دویدم. خنده مــادرم را در آن روز هیچ‌وقت از یاد 
نمی‌بــرم و فكر میك‌نم ایــن قدیمی‌تریــن خاطره 

من از مادرم است.
گاهــی انســان‌ها به‌رغــم اینك‌ــه در چهــره 
دوســت یا خدمتكار انســان ظاهر می‌شوند، 
می‌تواننــد به موجودات بســیار خطرناكی هم 
تبدیل شوند. رضاشــاه در آغاز، نگهبان خانه 
پدربزرگــم بــود و بــا عــده‌ای از قزاق‌هــا در آنجا 
پــاس می‌دادند. بعــد كه بــه قدرت رســید، به 
دلیل حس حســادت و اینك‌ه نمی‌توانست 
هیــچ آدم اصیــل و ریشــه‌داری را تحمــل كند، 
تمــام رختخواب‌هــا و اثاثیــه پدربزرگــم را از 
پنجره بیرون ریخت و بالای ســر خانواده‌اش 
ایســتاد و گفــت:» فرمانفرمــا! فرمانفرما! حالا 
چطــوری؟« می‌دانیــد كــه رضا شــاه بــه غصب 
املاك و زمین‌های مردم هم خیلی علاقه‌مند 

بود و بدش نمی‌آمد زمین‌های بچه‌های فرمانفرما را تملك كند، ولی چون پدربزرگ پدری‌ام حاجی‌محتشم‌السلطنه 
اســفندیاری، قیم بچه‌های فرمانفرما و با رضاشــاه دوســت بــود، جلــوی او را گرفت و گفــت: مال‌صغیر اســت و حق 
نــداری ایــن كار را بكنــی! در آن زمــان تعداد فرزنــدان بــزرگ فرمانفرما كــم بــود و عمدتا در ســنین پاییــن بودند. حتی 
دایی‌ام عبدالعلی و بعضی از خاله‌هایم مثل رودابه و خورشید، از من كوچك‌تر هستند و به همین دلیل وساطت و 

تدبیر پدربزرگم محتشم‌السلطنه جلوی این كار را گرفت، والا خیلی از اموال فرمانفرما را برده بود.

روایت اولرضاشاه و نگهبانی خانه پدربزرگ

خویشاوندی با
دکتر مصدق

مادر دكتــر مصدق خانــم نجم‌الســلطنه، خواهر 
شــاهزاده فرمانفرمــا بــود، یعنــی دكتــر مصــدق 
پســرعمه مــادرم بــود. از كودكــی او را می‌دیــدم و 
بــا فرزندانــش بــازی میك‌ــردم، همیــن فرزنــدان 
آقــای متین‌دفتــری. خاطــره جالبــی كــه از او دارم 
مربــوط به صبــح 28 مــرداد اســت كه شــلوغی‌ها 
داشــت كمك‌م اتفــاق می‌افتــاد. یــك بار مــادرم از 
طــرف همســرش رفــت و پیغام رســاند و یــك بار 
مــن رفتــم. مــن گفتــم پــدرم می‌گویــد: اگــر اجازه 
بدهید ما بیاییم و جلوی این شورش را بگیریم. 
دكتــر مصــدق گفــت:» نــه، برادركشــی می‌شــود! 
لازم نیســت. بنشــینیم و ببینیــم ماجــرا بــه كجا 
می‌رســد«. لحظــه‌ای هــم كــه ایشــان داشــت از 
منــزل می‌رفــت و نردبــام گذاشــته بودنــد كــه 
ایشــان به منزل بغلــی بــرود، آنجا بــودم و دیدم. 

روز عجیبی بود.


